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در تاریخ معاصر، لحظاتی وجود دارند که پدید‌ه‌های اساسی و راهبردی جهان با اراده ملت‌ها 
ورق می‌خورند. این‌جا دیگر تنها محاســبات سرد قدرت‌ها تعیین‌کننده نیست. در این میان، 
جنگ ۱۲ روزه تجلی شکست راهبردی آمریکا و اسرائیل در برابر محور مقاومت بود. آنان که 
می‌پنداشــتند با قدرت سخت، می‌توانند صدای حق طلبی و عدالت‌خواهی را خاموش کنند، 

دریافتند که ایمان و اراده ملت‌های مستقل، بزرگ‌تر از زرادخانه‌هایشان است.
پس از آن ناکامی، طرح‌های دشــمن آشکارا سمت‌وســوی جدیدی یافت. آشوب‌سازی، 
عملیات روانی و تلاش برای ایجاد جنگ تروریستی علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار 
گرفت اما تاریخ بارها نشان داده است که هرگاه دشمن با ترفند تازه‌ای قدم پیش نهاده، ملت 
ایران با بصیرت، وحدت و حضور انقلابی‌تر پاســخ داده اســت. در این مرحله نیز چنین شــد. 
رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای و هوشیاری ملت، چشم فتنه را کور کرد.

اغتشاشــات نه تنها به هدف ضربه زدن به اقتدار ملی نرســید، بلکه خود به فرصتی برای 
نمایش انســجام اجتماعی تبدیل شــد. راهپیمایی ۲۲ دی، صحنه‌ای بود از حضور مردم در 
دفاع از آرامش، امنیت و آرمان‌های انقلاب. آن روز میلیون‌ها نفر از زن و مرد، پیر و جوان؛ با 
احســاس مسئولیت و ایمان آمدند تا بگویند ایران در برابر طوفان‌های تبلیغاتی غرب ایستاده 
است. این حضور، پیام روشنی به جامعه بین‌المللی داشت: ایران ملتزم به عدم مداخله در امور 
داخلی دیگران و حاکمیت کشورهاست، برخلاف اقدامات یکجانبه و فشارهای آمریکا با اعمال 

تحریم‌های یکجانبه و تهدید نظامی، آشکارا قواعد بین‌الملل را نقض کرده است.
ناکامی‌های پی‌در‌پی، واشــنگتن و تل‌آویو را به سردرگمی راهبردی کشاند. آنان که هنوز 
از کابوس شکست‌های نظامی در افغانستان، عراق و سوریه خلاصی نیافته‌اند، این بار در برابر 
جبهه مقاومت، چاره‌ای جز توسل به نمایش قدرت نداشتند. اعزام ناوهای آمریکایی به منطقه 

تلاش دشمن بود برای پوشاندن ضعف‌ها و شکست‌های خود.
اما واکنش رهبر انقلاب اسلامی، معادله را به‌کلی تغییر داد. هشدار صریح ایشان مبنی بر 
اینکــه »آمریکایی‌ها بدانند که اگر این دفعه جنگی راه بیندازند، این جنگ، جنگ منطقه‌ای 
خواهد بود«، پیامی راهبردی به واشــنگتن بود؛ اینکه دوران حمله‌های محدود و بی‌هزینه به 
ملت‌ها پایان یافته؛ اگر آتش جنگ افروخته شــود، کل منطقه شــعله‌ور خواهد شد. این حق 

دفاع مشروع ایران طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل نیز است.
آمریکا که در این شــرایط نه توان آغاز جنگ و نه ظرفیت تحمل پیامد آن را داشــت، به 
ناچار به زبان کهنه مذاکره بازگشت. البته مذاکره‌ای آمیخته با تهدیدهای ظاهری، تا بلکه در 
افکار عمومی، چهره شکســت‌خورده خود را کتمان کند. رژیم آمریکا می‌خواست وانمود کند 

هنوز گزینه‌های فشار دارد، حال آنکه در صحنه واقعی، هیچ ابزار مؤثری باقی نمانده بود. 
به عنوان یک حقوقدان اذعان دارم که ایران ملتزم به منشور سازمان ملل، حقوق بین‌الملل 
عمومی، حق دفاع مشــروع )ماده ۵۱(، عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و احترام به 
حاکمیت ملی است اما آمریکا با اعمال تحریم‌های اقتصادی، تهدید نظامی و نقض ماده ۲ منشور 
سازمان ملل، قانون جنگل را بر نظم کنونی دنیا حکمفرما کرده است که به اعتقاد مؤسسات 
معتبر و متفکران غربی این نظم آمریکایی در حال زوال و آمریکا از درون در حال فروپاشــی 
است. اقداماتی که اگر توسط هر کشور دیگری انجام می‌شد، سازمان ملل طبق مواد ۳۹–۵۲ 
منشــور، دیوان بین‌المللی دادگســتری و قطعنامه‌های الزام‌آور وارد عمل می‌شد و مسئولیت 
بین‌المللی کشور خاطی تعیین می‌گردید. ایران ملتزم‌ترین کشور نسبت به حقوق بین‌الملل و 
قوانین سازمان ملل است و اقدامات آمریکا نشان‌دهنده فقدان التزام به قواعد بین‌الملل است.
امــا در همان فضا، دعوت رهبر انقلاب به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بار دیگر توان و 
اراده ملی را آزاد ســاخت. مردم ســرافراز ایران، با آگاهی از شرایط حساس منطقه، صحنه‌ای 
تاریخی آفریدند. راهپیمایی امســال، اعلام وفــاداری بی‌نظیر یک ملت با آرمان‌های بلند بود. 
از تهران تا زاهدان، از تبریز تا بندرعباس، راه‌ها مملو از مردمی بود که با شــعارهای وحدت و 

امید، به دشمنان خود پیام دادند که ایران اسلامی زنده‌تر از همیشه است.
حضور میلیونی مردم در سراسر کشور، برای رسانه‌های جهانی پیام واضحی داشت. تحریم، 
تهدید، عملیات روانی و حتی تحریکات امنیتی، هیچ یک نتوانسته پیوند ملت و نظام را سست 

کند. در واقع، دشمن با هر حمله‌ای، ملت را متحدتر ساخت.
رهبر انقلاب نیز در همان روز تاریخی، با لحن پدرانه‌ای خطاب به ملت عزیز ایران فرمودند: 
»در روز ۲۲ بهمن امسال کار بزرگی انجام دادید؛ ایران را سربلند کردید، همچون همیشه با 
پشتیبانی از جمهوری اسلامی بر قدرت آن افزودید و دشمنانی که در اظهارات و برنامه‌ریزی‌های 
خود در پی تســلیم ملت ایران بودند، مأیوس شــدند... از همه ملت ایران تشکر و درود فراوان 
خود را به یکایک حاضران در این اجتماع عظیم و میلیونی در سراسر کشور تقدیم می‌کنم«. 
این ســخن تثبیت گفتمان قدرت نرم جمهوری اسلامی بود؛ گفتمانی که بر پایه ایمان، اراده 

و آگاهی شکل گرفته است.
تاکتیک‌هایی که دشــمن به کار بسته، هیچ کدام نتوانسته کارساز باشد، زیرا قدرت اصلی 
جمهوری اسلامی یعنی ترکیب رهبری خردمند، مشارکت مردمی و اقتدار نظامی به نقطه‌ای 

رسیده که قدرت‌های جهانی را از هرگونه اشتباه محاسباتی بازمی‌دارد.
در ســطح منطقه‌ای، محور مقاومت در موقعیت اقتدار و آمادگی قرار دارد. ایران اسلامی 
بــا راهبردها و مواضــع حکیمانه رهبر معظم انقلاب نه تنها تهدید را خنثی کرده بلکه معادله 
قدرت را بازتعریف نموده اســت. امروز آمریکا و اســرائیل می‌دانند که حمله به یکی از اجزای 

محور مقاومت، واکنش کل محور را در پی دارد.
یک نکته دیگر، این اســت که در جریان جنگ ۱۲ روزه، مواضع و رفتار برخی از مدعیان 
اصلاح‌طلبی در داخل کشــور، بار دیگر چهره واقعی غرب‌گرایانه آنان را آشــکار ســاخت. در 
حالی‌که ملت ایران به روشنی در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش ایستاده بود، این 
جریان سیاســی با صدور بیانیه‌هایی موهن، در عمل زبان رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی 
را تکرار کرد. ترجمان ســخنان و مواضع آنان چیزی جز تسلیم در برابر اراده غرب و اسرائیل 
نبود؛ بار دیگر می‌خواستند طرح‌های نیمه‌تمام دشمن برای تضعیف جبهه مقاومت را از درون 

کشور تکمیل سازند.
در ادامه‌ این روند، در اغتشاشــات اخیر نیز همان طیف غرب‌باور کوشــید با بزک چهره‌ 
تروریست‌ها و عوامل خشونت، آنان را »معترض مدنی« معرفی کند و بدین ترتیب، هم‌صدای 
رســانه‌های دشــمن علیه امنیت ملی و انقلاب اســامی عمل کرد. نقــش فتنه‌انگیز چنین 
جریان‌هایی در تضعیف انسجام اجتماعی و مشروعیت‌بخشی به اقدامات ضدایرانی کاملًا عیان 
است. از این‌رو، اکنون بیش از هر زمان دیگر ضروری است که قوه‌ قضائیه و دستگاه‌های امنیتی 
با قاطعیت و بدون مســامحه، با عناصر سیاسی و رسانه‌ای همسو با دشمن برخورد کنند؛ چرا 
که اســتمرار این رفتارها چه در قالب بیانیه‌های به ظاهر سیاســی و چه در پوشــش فعالیت 
مدنی، عملًا به برهم زدن امنیت ملی و زمینه‌ســازی برای مداخله بیگانگان منجر می‌شــود. 
حفظ اقتدار و اســتقلال کشور بدون ایستادگی در برابر این جریان‌های فرصت‌طلب و مرعوب 
غرب، ممکن نخواهد بود. در مقابل، اتحاد مردم و مسئولان در برابر فتنه‌ها، نظام را از تهدید 
نرم عبور داده و وارد مرحله ثبات راهبردی کرده است. اقتصاد مقاومتی، رشد فناوری دفاعی 
و توســعه روابط شرق‌محور، همگی مؤلفه‌هایی هستند که ایران را از چرخه فشار غرب خارج 
کرده‌اند. تجربه نشان داده است که هرچه دشمن بر طبل تهدید بکوبد، مردم در پاسخ، صدای 

وحدت و اعتماد بیشتری سر می‌دهند.
چشــم‌انداز ایران اسلامی روشن‌تر از همیشه اســت. رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که 
ملت ایران به آینده‌ای درخشــان خواهد رسید. ایران اسلامی با حکمت و درایت رهبر معظم 

انقلاب همزمان، مقاومت و پیشرفت کرده است.
اقتدار نظامی جمهوری اســامی، توازن امنیتی منطقه را تغییر داده اســت. در کنار آن، 
بیداری فرهنگی و رشــد علمی، چهره جدیدی از ایران را به نمایش گذاشــته است. ایرانی که 
در برابر فشــارها نه عقب‌نشینی، بلکه در بســیاری از عرصه‌ها پیشرفت داشته و در زمره 10 

کشور اول دنیاست.
حضور پرشور مردم به عنوان پشتوانه انقلاب اسلامی در راهپیمایی‌ها، هم حمایت سیاسی 
از نظام اسلامی است و هم تجلی یک روح تاریخی؛ روحی که از عاشورا تا انقلاب اسلامی، از 
دفاع مقدس تا امروز، زنده و فعال است. ملت ایران چگونه می‌تواند مأیوس شود وقتی رهبرش 
با حکمت و آرامش، همچون ناخدایی آگاه، کشــتی انقلاب را از میان طوفان‌ها عبور می‌دهد، 

آینده روشن را ترسیم می‌کند و نوید می‌دهد؟
دشمنان هر روز با طرح جدیدی می‌آیند اما تاریخ گواهی می‌دهد که آنان می‌روند و این 
ملت می‌ماند. ملتی که با عقلانیت و ایمان، مســیر انقلابی خود را ادامه می‌دهد و یقین دارد 

که پیروزی نهائی، از آنِ انقلاب اسلامی است.
شکســت آمریکا و اسرائیل در جنگ نظامی، شکست در جنگ روانی و شکست در جنگ 
تروریستی داخلی، همه حلقه‌های یک زنجیره‌اند. زنجیره فروپاشی راهبرد غرب در برابر ملت‌های 
مستقل. در مقابل، ملت ایران با تکیه بر رهبری فرزانه، انسجام ملی و نیروهای مسلح مقتدر، نه 
تنها از بحران عبور کرده، بلکه در مسیر پیشرفت تمدنی قرار گرفته است. این ثبات، سرمایه‌ای 

است که هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را برهم زند.
راه ایران به ســمت آینده‌ای روشــن باز است. آینده‌ای که در آن دین، دانش و عزت ملی، 
ســه ســتون اصلی آن خواهند بود. این مسیر را ملت ایران با گام‌های استوار دنبال می‌کند و 

هر روزش، نقطه‌ای تازه از امید و شکوه است.

چگونه قدرت نرمِ برخاسته از رهبری و مردم 
توطئه دشمن را به شکست کشاند؟

صفحه ۸
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
۲۹ شعبان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۸۱

یادبود عالم سخنور و مبارز مشهد

حجت‌الاسلام جواد حافظی از روحانیون 
مبارز مشهد دار فانی را وداع گفت. در میان 
اسناد و خاطرات انقلاب کمتر نام و نشانی از 
این روحانی فقید به چشم می‌خورد. با نگاهی 
به برخی اســناد مبارزاتی وی این نوشته به 

زندگی سیاسی مرحوم حافظی می‌پردازد. 
حجت‌الاسلام جواد حافظی از روحانیون 
مبارز مشــهد دارفانــی را وداع گفت. رهبر 
انقلاب اسلامی نیز در پیامی درگذشت این 

عالم سخنور و مبارز را تسلیت گفتند. 
در متن پیام حضــرت آیت‌الله خامنه‌ای 

آمده است: 
»بسم الله الرّحمن الرّحیم

بــا تأســف و تأثر خبر درگذشــت عالم 
آقای  مبارز مرحوم حجت‌الاسلام  ســخنورِ 
حاج شــیخ جواد حافظی رحمة‌الله علیه را 
دریافت کردم. منبر‌های روشــنگر ایشان در 
دوران طاغــوت و تحمل زندان و محرومیت 
در شمار مجاهدت‌های پیوسته‌ این روحانی 
فداکار در ســالیان پی‌درپی است. از خداوند 
متعال پاداش شایســته و رحمت و مغفرت 
برای ایشان مسألت می‌کنم و به بازماندگان 

محترم تسلیت می‌گویم. 
سیّدعلی خامنه‌ای ۲۵ بهمن ۱۴۰۴«. 
در میان اســناد و خاطرات انقلاب کمتر 
نام و نشــانی از این روحانی فقید به چشــم 
می‌خورد. با نگاهی به برخی اسناد مبارزاتی 
وی این نوشــته به زندگی سیاســی مرحوم 

حافظی می‌پردازد. 
در ادامــه بــه مجموعه‌ای از اســنادی 
کــه حاکی از مبارزات حجت‌الاســام جواد 
حافظی اشاره می‌شــود و تصویر اسناد عیناً 

کار خواهد شد. 
شیخ جواد حافظی فرزند احمد در سال 
۱۳۲۰ در مشــهد متولد شــد. او در دوران 
تحصیلات حــوزوی خود ضمــن ارتباط با 
محور‌های مبارزات سیاسی خراسان همچون 
آیات خامنه‌ای، واعظ طبسی و حجت‌الاسلام‌ 
هاشمی‌نژاد به همراه روحانیونی، چون سید 
رضا کامیاب، صادقی کاشــمری، ‌هاشــمی 
گنابادی، عاملی و محمدباقر فرزانه در زمره 
طلبه‌های مبارز مشهد و طرفدار امام خمینی 

جای داشتند. 
بنابه گزارش‌های ســاواک جواد حافظی 
»در منابــر و بین طلاب حوزه علمیه به نفع 
خمینــی تبلیغ و طلاب را تحریک‎ می‎نماید 
و نیز نشــریه خمینی را در مســجد جامع 
گوهرشــاد و بعضی از مدارس علمیه توزیع 

نموده است«.
از این رو ریاســت ساواک خراسان تاکید 
می‌کند »ضمن مراقبت و کنترل مشــارالیه، 
در صورت تأیید نسبت به دستگیری و تحویل 

وی به این سازمان اقدام نمایند. 
پس از دســتگیری و تحویل شیخ جواد 
حافظی به ساواک خراســان، شهربانی این 
اســتان طی نامه شماره ۴- ۸- ۵۷- ۱۰ /۵ 
/۴۹ به آن ساواک می‌نویسد: »سرانجام کار 
نامبرده بالا را خواســتار، خواهشمند است 
دســتور فرمایند مراتب را اعلام دارند که به 
اداره مذکور منعکس گردد.« ساواک خراسان 
نیز در پاســخ به درخواست شهربانی، اعلام 
می‌کند: »در بازجویی مقدماتی که از نامبرده 
بالا به‌عمل آمد، منکر اقدام علیه مصالح کشور 
و تبلیــغ برله خمینی بوده و اضافه می‎نماید 
هدف از سخنرانی در منابر و انتقاد از افرادی 
که مجالس روضه‌خوانی تشــکیل می‎دهند 

و تظاهر به مســلمانی می‎نمایند، اشخاصی 
بوده است که پایبند دین نیستند و به دروغ 
به این کار تظاهر می‎نمایند؛ لذا با اخذ تعهد 

آزاد گردید«. 
اما ساواک می‌دانست »نامبرده بالا یکی 
از طــاب ناراحت و افراطــی و از طرفداران 
خمینی در مشــهد می‌باشد که در سال ۴۹ 
به اتهام تهیــه و توزیع اعلامیه‌های مضره و 
کتب و نوشتجات مربوط به خمینی دستگیر 
و سرانجام به دو ماه حبس قابل خرید از قرار 

روزی ۳۰ ریال محکوم گردیده است. 
مشــارالیه در موقعیت‌های مناسب اکثراً 
ســخنان خلافی در مجالس ایراد نموده که 
به او تذکرات لازم داده شده است. مشارالیه 
چندی قبل نیز به تهران مسافرت و در مسجد 
جلیلی ضمن ســخنرانی، تقاضای آزادی دو 
نفر از روحانیــون از جمله طالقانی را نموده 
و خمینی را مرجع تقلید شــیعیان خوانده و 

برای بقای خمینی دعا نموده است«. 
در تابســتان ۱۳۴۹ جــزوه‌ای بــه نام 
»درس‌هایی از مرجع معظم جامعه‌ شــیعه 
پیرامون مســئله‌ ولایت فقیه« میان طلاب 
توزیــع شــد که بــه احتمال زیاد توســط 
طلبه‌هایی که از قم آمده بودند، به مشــهد 
رسیده بود. این جزوه‌ ۴۲ صفحه‌ای به دست 
ســاواک افتاد. اکنون غیــر از اوج‌گیری نام 
امام خمینی، نظرات فقهی او برای تأســیس 
حکومت اســامی هم در اختیار مردم قرار 
گرفته بود. دســتگاه امنیتــی در تحقیقات 
خــود به این نتیجه رســید که جزوه‌ ولایت 
فقیه توسط شیخ عبدالحسین حائری از قم 
به مشــهد آورده شده و از طریق طلبه‌هایی، 
چون شــیخ جواد حافظی اقدام به تکثیر و 

توزیع آن شده است. 
حافظی از همفکــران آقای خامنه‌ای در 
مشهد به شــمار می‌رفت و معتقد بود: سید 
علــی خامنه‌ای از مردان مبــارز و جان‌نثار 
خمینی است. ]و می‌دانست[ نوار‌های جالب 
و حائز کمال اهمیت از خمینی را دارد که در 
منزلش نگهداری می‌شود و در مواقع لزوم از 

آنها استفاده و بهره‌برداری می‌نماید. 

اما رابطــه مبارزاتی حافظــی و آیت‌الله 
خامنه‌ای در اســناد دیگری نیز به چشــم 
تاریــخ   می‌خــورد. گــزارش ســاواک در 
۱۶ دی ۱۳۴۹ با »موضوع: سیدعلی خامنه‌ای 
و جواد حافظی« می‌نویســد: »اخیراً یکی از 
افســران لشــگر ۷۷ که محل خدمتش در 
بازداشتگاه لشگر اســت، در بنگاه معاملات 
آریا اظهار می‌نماید: من افسر کشیک زندان 
بودم، خامنه‌ای که در بازداشــت لشگر است 
یک کاری کرده است که خیلی برایش گران 
تمام می‌شــود. خامنه‌ای مطلبی را با سوزن 
سنجاقی روی کاغذ می‌نویسد )با سوزن کاغذ 
را سوراخ سوراخ می‌کند( و با سوراخ‌هایی که 
در کاغذ به‌وجود آورده است، منظور خود را 
نوشته است و کاغذ را از لای پنجره به طرف 
محلی که شیخ جواد حافظی بازداشت است 
می‌اندازد، ولی کاغذ به دست حافظی نرسیده 
و به دســت مأمورین بازداشــتگاه می‌افتد 
و، چــون چند نفر از جریان مطلع شــده‌اند 

مجبورم کاغذ را ضمیمه پرونده‌اش کنم«. 
از دیگر اقدامات شــیخ جواد حافظی در 
راستای مبارزه، ســفر‌های تبلیغی بود. آبان 
۱۳۵۲ شــیخ جواد حافظی با دلالت آقایان 
خامنــه‌ای و طبســی برای ملاقــات آقای 
منتظری به طبس رفت و احتمالاً در برگشت 
پیام آقای منتظری خطاب به انور سادات را 

با خود آورد و تکثیر کرد.
این پیام به مناسبت جنگ‌های اعراب و 
اســرائیل، و در حمایت از دولت و ملت مصر 
و در نبرد با اســرائیل و تبریک پیروزی‌های 

ارتش مصر نوشته شده بود. 
عــاوه‌ بر ایــن انتقاد حافظــی از رژیم 
پهلوی در منابر و مجامع مذهبی مورد توجه 
 دســتگاه‌های امنیتی قرار داشــت. در سند 
۳۱ شــهریور ۱۳۵۳ آمده اســت: »قبل از 
ظهر روز ۱۳۵۳/۶/۲۲ به مناسبت درگذشت 
شاهرودی مجلس ختمی از طرف سید علی 

خامنه‌ای در مسجد کرامت برگزار گردید.
افراد شناخته‌شــده عبارت بودند از شیخ 
عباس طبســی. محامی. صادقی اســتادیار 
دانشکده الهیات مشهد. ثقفی. در این مجلس 

شــیخ جواد حافظی به منبر رفت و مطالبی 
درخصوص وظایف روحانیون اظهار داشت و 
ثقفی و خامنه‌ای درخصوص مرجعیت خمینی 
صحبت و خامنه‌ای می‌گفت رساله‌ای از سید 
ابوالقاسم خوئی چاپ شده که حاشیه نه نفر از 
مراجع تقلید از جمله خمینی در آن هست، 
بنابرایــن فتوای خمینی هم در این رســاله 
موجود می‌باشــد و در دسترس عموم است 
و مشکل کمبود رساله خمینی بدین وسیله 
مرتفع شــده و مردم می‌توانند از آن استفاده 
نماینــد. خامنه‌ای هنگامی که می‌خواســت 
مسجد را ترک نماید به طور آهسته به صادقی 
استادیار دانشکده گفت فرصت مناسبی است 
برای توجه دادن دانشجویان را به آقا )ظاهراً 
منظورش از آقا، خمینی است(. صادقی پاسخ 
داد در فرصت‌های مناسب به وظیفه خود آشنا 
هستم. ضمناً بعد از ظهر روز ۶/۲۲/ به همین 
مناســبت مجلس ختمی از طرف محامی در 
مســجد حاج فرهاد واقع در چهارباغ برگزار 
شد که در آن ‌هاشمی‌نژاد. طبسی. خامنه‌ای. 
جلالی خمینی از تهران شرکت داشتند. در 
این مجلس شیخ جواد حافظی به منبر رفت 
و راجع به طبقات روحانی و وظایف روحانیون 
مطالبی عنوان و سپس از فداکاری‌های علمای 
گذشته صحبت نمود و گفت یک نفر از آنها 
بر شــهری وارد شــد و آن شهر را به صورت 
یک شهر اسلامی درآورد، اما ما و روحانیون 

ما در مملکت اسلامی چه کرده‌ایم.
مملکت اســامی ما را به صورت مملکت 
کفر درآورده‌اند، همه ســاکت نشسته‌اند، در 
ترویج فحشاء و منکرات تمام امکانات به کار 

افتاده است ولی کسی دم نمی‌زند. 
توضیح یکشــنبه ـ شیخ جواد حافظی از 
وعاظ مخالف و ناراحت بوده، وی با محامی و 
خامنه‌ای ارتباط دارد و در آن اداره کل دارای 
سابقه است. ضمناً در زمینه شناسائی ثقفی 
اقدام لازم به عمــل آمده به محض حصول 

نتیجه مراتب اعلام خواهد شد. آرزو«. 
همچنین گزارش ۲۹ مرداد ۱۳۵۴ ساواک 
نشان می‌دهد که اقدامات حافظی، به پرویز 
ثابتی مدیرکل اداره سوم نیز رسیده است. 

»درباره: جواد حافظی فرزند احمد
خواهشمند است دســتور فرمایید برای 
آخریــن بار نامبــرده بالا احضــار و ضمن 
دادن تذکر شــدید، بــه وی تفهیم نمایند 
تاکنــون مکرراً در بالای منبر مطالب خلاف 
و تحریک‌آمیز عنوان نموده که در مورد وی 
اغماض شــده اســت. لکن باتوجه به اینکه 
سمپاشی‌های مشــارالیه موجبات گمراهی 
عناصــر مذهبی ســاده‌لوح را فراهم خواهد 
کرد، اگــر من‌بعد از این به منظور بالا بردن 
‌پرســتیژ و وجهه خود موضوعات مذهبی را 
قلب نموده و مطالب غیراصولی و ناصواب و 
مخالف مصالح کشور بر روی منابر ایراد نماید، 
دســتگیر و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. 
بعــاوه کماکان از اعمال و رفتار مشــارالیه 
مراقبــت به عمل آورده و نتایج حاصله را به 
ایــن اداره کل اعلام نماینــد. مدیرکل اداره 

سوم ـ ثابتی«. 
فعالیت‌هــای مبارزاتــی جــواد حافظی 
موجب شد تا در سال ۱۳۵۶ نام او در میان 
 فهرست اسامی ممنوع‌الخروج از کشور قرار 

گیرد. 
مبــارزات حافظــی در کنــار روحانیون 
سرشناس مشهد موجب شد تا نام او بار دیگر 
در آذر ماه ۱۳۵۷ در کنار ســایر روحانیون 

جهت دستگیری درج شود. 
۷ آذر ۱۳۵۷ تلگرافات وارده

به: ۳۱۲ از: مشــهد شماره ۲۱۰۴۵/ ه ۱ 
با همبســتگی و فعالیتی که واعظ طبســی 
و ‌هاشــمی‌نژاد با ســایر روحانیون و طبقه 
دانشــگاهی و آیــات عظام و کســبه دارند 
چنانچه دو نفر مزبور دستگیر کردند به‌طور 
قطع دســتجات زیادی در مشهد اجتماع و 
اعتصاباتی رخ خواهد داد که مقامات مجبور 
می‌شوند مانند دکتر روحانی و رضوانی را آزاد 
و به خواســته‌های مخالفین تن در دهند به 
نظر این ســازمان چنانچه منظور دستگیری 
روحانیون مخالف است گروه ۱۲ نفری افراد 
مشــروحه زیر و تعدادی از دانشــگاهیان و 
 چنــد نفــر از بازاریان با هم باید دســتگیر 

گردند.
دســتور فرمایید در این مورد نظر اعلام 
ضمنا لشگر ۷۷ خراسان باستناد امریه نیروی 
زمینی صورت اســامی آیــات و روحانیون و 
وعاظــی کــه در اغتشاشــات اخیر محرک 
شــناخته شده و از این ســازمان خواستار و 
لیست ۲۸ نفر از افرادی‌که طی لیست پیوست 
شماره پیروی ارسال گردیده در اختیار لشگر 

قرار داده شد. 
۱ - سیدعبدالکریم هاشمی نژاد.

۲ - عباس واعظ طبسی.
۳ - شیخ علی مراد خانی ارنگه‌ای.

۴ - حسین آزاد صفائی.
۵ - حسین عمادی.

۶ - سیدحسین موسوی جهان آبادی.
۷ - مجتبی شمس.

۸ - سیدرضا کامیاب.
۹ - فریــدون صالحــی معروف به ژولیــده کارمند 

دادگستری.
۱۰ - سیدعباس موسوی قوچانی.

۱۱ - جواد حافظی.
۱۲ - سیدکاظم اخوان مرعشی.

شــیخان دایره عملیــات ـ بعد از وصول 
نســخه یکم طبق اوامر جهت بررسی اقدام 

نمائید. 
منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مروری بر اسناد مبارزاتی 
حجت‌الاسلام جواد حافظی

لیلا اسدی- حقوقدان


